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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

  در زمینھء اھانت و بی خبری
مقالهء ھفتهء گذشتهء من دربارهء رھبری آقای مھندس میرحسین موسوی واکنش ھای بسیاری را ايجاد 

به آن دسته از واکنش . منتشر کنمجمع آوری و کرد که کوشیدم تا آنجا که اطلاع و اشراف داشتم آنھا را 
 سر ھمفکری و ھمدلی با من نوشته شده بودند می گذرم و، از سوی ديگر، از آن ھای موافقی که از

 خانوادهء مخالفانشان کاری افراددسته دھان دريدگان و اوباشی که جز حواله دادن اعضاء حیوانی خود به 
 اديب به بقول ملک الشعرای بھار، من. بلد نیستند و از کھريزک تا تورنتو پر از آنھا شده است نیز می گذرم

. اين لات بی پدر چه بگويم؟ می ماند آن دسته از خوانندگانی که به سخنم ايرادھای گوناگون گرفته اند
  ...دوست دارم در مورد اين ايرادھا چند نکته را توضیح دھم

com.@noorialaesmail  

مقالهء ھفتهء گذشتهء من دربارهء رھبری آقای مھندس میرحسین موسوی واکنش ھای   

بسیاری را ايجاد کرد که اگرچه اکثر آنھا در ديگر رسانه ھائی که آن مقاله را منتشر کردند نیامد اما من 

به آن دسته از واکنش . منتشر کنمجمع آوری و  اطلاع و اشراف داشتم آنھا را خود کوشیدم تا آنجا که

شان  ھای موافقی که از سر ھمفکری و ھمدلی با من نوشته شده بودند می گذرم و از نويسندگان

انی ھم وجود دارد ستی و ديگر خواسته اند بگويند که تو تنھا نیبخصوص از اين بابت تشکر می کنم که

ان و اوباشی که جز حواله دادن  از آن دسته از دھان دريدگاز سوی ديگر. مثل تو فکر می کنندکه 

شده  خانوادهء مخالفانشان کاری بلد نیستند و از کھريزک تا تورنتو پر از آنھا افراد خود به اعضاء حیوانی

  بقول ملک الشعرای بھار، من اديب به اين لات بی پدر چه بگويم؟. است نیز می گذرم

دوست دارم در .  گرفته اندوناگونانی که به سخنم ايرادھای گمی ماند آن دسته از خوانندگ  

مورد اين ايرادھا چند نکته را توضیح دھم، نه برای دفاع از سخنانی که نوشته ام ـ که آن نوشته 

ھست و می ماند و کسی ھم ديگر نمی تواند خط اش بزند و مثل بقیهء نوشته ھا در پروندهء من 

 که ـ خواه و ناخواه ـ ا به لحاظ منطقیبلکه می خواھم استواری و سستی آن ايرادھا ر. مضبوط است

  . و نتیجه را با شما در میان بگذارم دريابمدر ساختار ذھنم دارم،

 پنج ايراد به مطلب من گرفته شده که گويا تنھا به اين مطلب خاص مربوط نشده و ،در مجموع  

ز آن کل  مستوره ای ا من صرفاًشامل نوشته ھای ديگر من ھم می شوند و نوشتهء ھفتهء پیش

 خود را پرچمدار و که... «:  که فلانیبحساب می آيد چرا که، مثلاً، آقای حمید فرخنده نوشته اند

سخنگو و مدافع نوعی سکولاريسم ... می خواندش" نو"داند که  مدافع نوعی از سکولاريسم می

اری و کراسی، روادوسکولاريسمی که منش و روش اش با زبان و ادبیات دم. پرخاشگر بوده است

انديش،  گفتمان سکولارھای مذھب ستیز و جزم. پلورالیسم سیاسی ھمخوانی چندانی ندارد پذيرش

خواھان جدايی دين و دولت  سکولاريسم دمکراسی خواه اما ھرچند. البته نوعی از سکولاريسم است

  )1 (».جبھه جديدی در اين حوزه دارد است، نه مذھب ستیز است و نه اصولا نیازی به گشودن

 که، بنظرم عمداً،  رامغالطه ایدر اينجا لازم است که برای رسیدن به اصل سخن به کوتاھی   

کنار معرفی کند » مذھب ستیز« سکولاريسم مورد نظر مرا د تادر اين گفتار وجود دارد و می کوش
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 چرا که نوشته ھای من وجود دارند و نشان می دھند که تمام حرف من آن است که بگذارم،

 و از ھمین منظر .ريسم ضد ھیچ مذھبی نیست اما وجود مذھب در حکومت را تحمل نمی کندسکولا

از سکولاريسم )  عقیده استکه معتقد به آزادی(لاريسم سیاسی  سکو از تفکیک بوده است کهھم

نیز من کجا . کرده ام آقای دکتر سروش استقبال از جانب) زوماً ضد دين و مذھب استکه ل(سفی فل

ھستم؟ بله من از چھار سال پیش تصمیم گرفته ام که » نوعی از سکولاريسمپرچمدار «که گفته ام 

 را وقف تبديل سکولاريسم به يک گفتمان سیاسی کنم و در اين راستا از  ام زندگیاقی ماندهء مفیدب

را » ادعای پرچم دار بودن«ھیچ کوششی دريغ نکرده ام اما سخن تعريضی آقای فرخنده در مورد 

سخن ايشان آن است که اين معنای باری، .  زمینه سازی مردرندانه برای حمله می بینم و بسنوعی

که نمی دانم چرا (کرده ام و عده ای از خوانندگانم را » پرخاشگری و اھانت«بار اول من نیست که 

مراجعه خودآزارانه خوانندهء نوشته ھای من مانده اند و از اين بابت بايد به روانشناس سخت بصورتی 

  .از خود آزرده ام) کنند

قلم من بر می گردد که می تواند » اھانت و پرخاشگری« به  مھم واکنشگرانمپس اولین ايراد  

 من می توانسته ام حرف ھايم را طور ، گويا،يعنی. به آنچه می گويم ربط داشته و يا نداشته باشد

البته ھیچ کدام از در اين مورد . امته اما بجای آن راه اھانت و پرخاشگری را پیش گرفديگری بزنم 

  اند به من آموزش نداده، در نتیجه،وکرده  را ارائه ن ھا و پرخاشگری ھامنتقدين نمونه ای از اين اھانت

  : نگفته امومی توانسته ام چگونه بگويم که می آيند   راکه سخنانی از اين دست

و رھبر جنبشی  نوان يک قھرمانبعمجلهء تايم  2009جمع بندی سال  درمھندس موسوی . 1

و چون اين  پس، ھر کس حق دارد در چند. معرفی شده است )»جنبش سبز«موسوم به (سیاسی 

. با معیارھای خود بسنجد هسود و زيان آنچه را که اين رھبر انجام داد نظر کند و» رھبری قھرمانانه«

  .اين ھفته انجام يک چنین کاری است قصد من ھم در مقاله

برای  از اينکه ناچارم به ھر کس که اين روزھا ظاھراً  ته دل می گويم که بسیار متأسفماز. 2

  .ترديد بنگرم ايران افتخاری می آفريند به ديدهء

 گذشته در پشت ديوارھای اوين رخ داد و با در سحرگاھان يکشنبهءکه فکر می کنم آنچه . 3

) »اين بود عدل اسلامی؟«که مبنی بر اين(، تايم  مجلهء2009پرسش غمزده ای از جانب قھرمان سال 

 ،را که چرا وقتی کسی توانائی رھبریِ  جنبشی  ھر کس را وا می دارد تا از خود بپرسد،يافت خاتمه

  ؟اصلاً داخل اين بازی می شود  ندارد،که ظاھراً به اسم او براه افتاده

»  امید در دل ھای جوانانآفرينندهء قھرمان«دست آورد رھبری ھای داھیانهء اين  براستی. 4

نھادن شماری جوان جان باخته، شماری  کمتر از يکسال گذشته چه بوده است جز بر جای در طول

  روان پريشی دچار آمده؟  ديده و دل شکسته، و شماری تجاوز شده و به شکنجه

است که، در لحظه  »رھبری«رغبت ترين و اتفاقی ترين و نابجاترين  مھندس موسوی بی. 5

است که يک جنبش میلیونی  راه رسیده و با رفتار و گفتار خود چنان کرده آمدن تحمل يک ملت، ازسر

  .ھشت ماه به سکوت و سکون برسد در فاصلهء ھفت ـ
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خواند،  اول و آخر داستان زندگی اش ھیچ با ھم نمی  که]است [»رھبری«] ايشان. [6

می کند،  ار می گذارد و آتلیه اش را تعطیلويش را کن مقلم که با حدوث انقلاب اسلامی »قھرمانی«

سال  سال ھای خونبار عھد خمینی می شود، سپس بیست لباس چريکی می پوشد، نخست وزير

او و  ھای» تشخیص«خوش می کند و نظام ھم بر پايهء  تمام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام جا

اصلی   که او خود از پايه ھای سال حکومتییندر سی ام ھمگنانش رشد کرده و فربه می شود، اما

کنان از کنج  نما شده باشد، در فرصتی انتخاباتی، اعتراض اش بوده است يکباره، گوئی که خواب

ھم با اين وعدهء  رياست جمھوری حکومت اسلامی می کند ـ آن عافیت بدر می آيد و خود را نامزد

ه و دست لشگر اشرار و اوباش مستولی کرد و دموکراسی را بر ايران بزرگ که آمده است آزادی

  .از امور مملکت کوتاه کند حقانی و انجمن حجتیه و مرکز مصباحیه را مدرسهء

طی  ،را با دست پس می زند و با پا پیش می کشد و با احتیاط و تلواسه رھبری... ]وا. [7

که وزارت  ندبی تشکیل دھزآن می شود که جنبشیان بايد ح  راھکارش،يازده ماه به نعل و به میخ زدن

  . رسمیت بشناسد کشور رژيم آن را ثبت کرده و به

حکم پا نھادن  صبح اعلام نتايج انتخابات رياست جمھوری، عمل مھندس موسوی، از فردای. 8

  .دارا نبوده است ای توانائی و استعداد راھپیمائی در آن را در مسیری را داشته که او ذره

و رام و آرام  پائین کشیدن تدريجی فتیلهء تظاھرات،ای جز   نتیجه]رھبری آقای مویوی[. 9

از گسترش  و جلوگیری کردن» عاقلانه کردن خواست ھا« البته با ژست(کردن حق طلبی ھا 

   .است نداشته) »ساختارشکن«و به قول ايشان خطرناک و  تقاضاھای به راستی عدالت خواھانه

  بوده است اما در واقع بايد بیادمعمائی مھندس موسوی در اين يازده ماھه چھره ای. 10

و  گاه بی خبری. از زرنگی و اھل کلک بودن نیست داشته باشیم که معمائی بودن ھمیشه ناشی

معمائی  وسط يک بازی پیچیده پرتاب می شود شخصیتی ساده لوحی نیز می تواند از آدمی که به

تصمیم گرفت  ه و قضاوت کرد واز ھر دوی اين منظرھا نگا در مورد مھندس موسوی می توان. بسازد

ارزشی ندارد و  و بی رحم و قدرت پرست است که جان آدمی برايش که آيا او براستی انسانی محیل

آفريند و خود را مسئوول آن  است که نادانسته در اطراف خود توفان می يا آنچنان آدم ساده و گیجی

  .نمی بیند

رضا پھلوی طلب طرد رژيمی را  نی که ازحیرت و تعجب نیست که ھمان مبارزا آيا جای. 11

کدام از مھندس موسوی نمی خواھند  آن نقشی جز فرزندی شاھش را نداشته، ھیچ می کنند که در

 اش را مورد انتقاد قرار دھد؟ کار حتی شگفت گذشته اش را نفی کند و کارھای پدر معنوی که لااقل

 »دوران طلائی«گويد که قصد دارد کشور را به می  آورتر ھم می شود وقتی که خود او نیز سرفرازانه

  !پدرش برگرداند

خود را گرفتن » ِ روشنفکر چادر چاقچوری«که فقط دست خانم » بودن رھبر«] خرهو، بالا. [12

 اظھار .مذھبی رفتن نیست طلبان از زندان رھا شده و خانواده ھای عزادار و به ديد و بازيد با اصلاح

خون نداھا و سھراب ھا برای  آنھا که می گويند.  تکان دادن ھم نیستبه حسرت تأسف کردن و سر
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بايد نشان دھند که ايشان در قبال  و به قدرت رساندن مھندس موسوی ريخته شده پس گرفتن رأی

 اعلامیه دادن ھا و اخطار کردن ھا برای رھبر ه ھا چه کرده است؛ و آيا فقط ھمینھا و فدي اين ھديه

آن ھم  آزادی و دموکراسی در ايران، گشتن کافی است؟ ھای ملت، در خواستاریشدن و قھرمان آرزو

شدن با  کفن پوشیده و غسل شھادت کرده و آماده روياروئی برای مردی که در اولین اعلامیه ھايش

   دشمن شده بود؟

  

 می توان يک يکالبته که  (»صاحب اين عقايد« از ،از خود می پرسم که آقای حمید فرخنده

توقع داشته اند که فکرھايش را با چه زبانی بزند که اھانت و ) را بی محتوا و بی پايه دانست شان

پرخاشگری محسوب نشود؟ آيا بايد در حین بیان مطالب فوق قربان صدقهء مھندس موسوی می 

   رفتم؟

اعتراف کوچکی ھم بکنم و آن اينکه من مھندس موسوی را بخاطر راستگوئی بگذاريد در اينجا 

 سال پیش دوست داشته ام؛ يعنی از آن زمان که او نقاش جوانی از مؤسسین 45يکرنگی اش از و 

و من ھم نويسنده ای جوان ) تغییر کرد» تالار قندريز«که به پیشنھاد من نامش به (بود » تالار ايران«

به )  شد1346که منجر به تشکیل کانون نويسندگان در (بودم که در پی انتشار اعلامیه نويسندگان 

من جزو امضای سراغش رفتم و از او خواستم آن اعلامیه را امضاء کند و ھنوز ھم امضاء او در کنار 

 به پیشنھاد من و ، بازتأسیس شد» کانون«اسناد کانون نويسندگان است و ھنگامی ھم که اين 

او آن روزھا .  جلسات کانون در محل تالار قندريز انجام می شد،موافقت مھندس موسوی و دوستانش

گويم که من ھیچگونه کینهء می خواھم ب. ھم راستگو و يکرنگ بود و ھنوز ھم اين چنین می نمايد

م و در آنچه ھم که راجع به او نوشته ام اثری از اھانت و دس موسوی نداشته ا مھنشخصی به

  . کوشیده ام مثل خود او دل و زبانم يکی باشد فقطپرخاشگری نمبی بینم و

در مورد ھمسر ايشان اھانت » روشنفکر چادر چاقچوریخانم «ن است آن عبارت البته ممک

 آقای نوری علا توھین به جنبش سبز ءمقاله«: آمیز جلوه کند، ھمانگونه که آقای فرخنده گفته است

موسوی را ارج می گذارند و به نقش مھم بزرگ بانوی سبز ايران  ايران و ھمه آنانی است رھبری آقای

چرا؟ مگر ايشان چادر ـ چاقچوری اما می پرسم  .»رھنورد نیز در جنبش اعتراضی واقفند خانم زھرا

» چادر ـ چاقچوری«نیستند؟ مگر از نظر آقای فرخنده نبايد زنی را که چادر ـ چاقچور به تن می کند 

آيا  در اين صورتخواندن اھانت است؟ » چادر ـ چاقچوری«مگر در فرھنگ آقای فرخنده زنی را خواند؟ 

سخن من ـ که ايشان را اصلاً  بیان می کند؟ ی را که می بیند آن زن مقصر است يا آنکه واقعیتخود

ست يا ھ» بزرگ بانوی سبز ايران«ه ايشان روشنفکر چادر چاقچوری خوانده ام ـ چه ربط به اين دارد ک

 که در يک سالهء گیرم( نبوده و نیست وریچچاقچادر ـ » ايرانبزرگ بانوی سبز «مگر اين و نیست؟ 

ھر جور که فکر می کنم می بینم اھانت آقای فرخنده به ايشان ؟ )اخیر چاقچورشان رنگی شده باشد

  .از تعرض احتمالی من واقعی تر است
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من، در عین اينکه اتھام اھانت کردن به آقای موسوی و ھمسرشان و ھمهء طرفداران اما 

اتھام اھانت کردن و پرخاشگری نسبت به اصلاح طلبان راستین اين دو تن را رد می کنم، با سربلندی 

اً در مقالهء ھفتهء را بجان می پذيرم و اساس) از دوم خردادی ھا گرفته تا ملی ـ مذھبی ھا(مذھبی 

 ھم ملعبهء دست ، جوانی منآشنای  مھندس موسوی،م نشان دھم که چگونهپیشم خواسته بود

  و امروزءرجب طیب اردوغان و حزب او در ترکیه«رخنده، فاصلاح طلبانی شده است که، در کلام آقای 

و (مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه ديروز  رضا شاه و«را بر  »در ايران مھدی بازرگان و نوانديشان دينی

ترجیح می  »)به آن دو سنجاق شده اندبرای چرب کردن حرف حتماً  که ، استالین وصدام حسینالبته 

 فرخنده و برآشفتگان ديگر به پرخاش ھای مستمر من به اصلاح طلبان و ملی بله، اگر نظر آقای. دھند

من اردوغان و بازرگان را راھگشايان بنیادگرائی تروريستی . ـ مذھبی ھا است، حق با ايشان است

و يادشان باشد که ( آتاتورک را با آنھا عوض نمی کنم اسلامی می دانم و يک موی گنديدهء رضا شاه و

  ).يکی شاه بود و ديگری رئیس جمھور، پس بیخودی وصله نچسباننداز اين دو 

.  اين سخن مرا به ايراد دومی می رساند که واکنش نشان دھندگان به من گرفته اندباری،

 حمله به حکومت خامنه ای ـ احمدی نژاد در راستایکه قلمت را اين بجای برخی از آنھا گفته اند که تو

 که علیه بیداد اين حاکمان نوشته ایدر راستای حمله به کسانی ـ سپاه و بسیج بکار بگیری 

من اين اتھام را بی انصافی  شرم آوری می دانم که يا از سر بی اطلاعی از مواضع من . برخاسته اند

يک سکولار اگر با اصلاح طلبان می جنگد چرا که . است و يا عمد دارد با گل آلود کردن آب ماھی بگیرد

که آنھا سد راه روياروئی نھائی او با بنیادگرايان تروريستی ھستند که حکومت ايران بدان خاطر است 

 رو  مذھبیِ  آبرو باخته در جھان واصلاح طلبان سیزده سال پیش به نجات حکومت. را در دست دارند

ن پروژه ند، سر جھان را گرم کردند تا حکومت در نھاه و آراستبه زوال در ايران برخاستند، آن را بزک کرد

ھمچنان بر لزوم استمرار حکومت مذھبی امروز ھم ھای جنگ طلبانهء اتمی اش را اجرا کند، و 

 با ھمان  ھر سکولاری نھائیدرگیریبی شک . مدرن ايشان اصرار می کنند» قرائت«اما با ) اسلامی(

ه م کتوصیف کرد» یدر ھراس وحشی و سبع«حکومتی است که من در مقالهء ھفتهء پیش آن را 

 من سی سال است که علیه اين گنداب نابھنگامی که. آماده است تا نزديک ترين ھای خود را ببلعد

سم و سخن می گويم، اما چه کنم که در تمام اين مدت اين وطنم را به لجن کشیده است می نوي

اصلاح طلبان بوده اند که ھمواره به تضعیف جبھهء سکولاريسم و نجات حکومت فاشیستی مذھبی 

 در افتادن با جز به چنین کاری ادامه می دھند ايشان که تا ، لذا به تجربه دريافته امرخاسته اند وب

  .چاره ای وجود نداردبختک آنھا که بر سر راه روياروئی سکولاريسم با حکومت مذھبی افتاده 

د بدين ن سوم ھم به دورافتادگی امثال من از وطن استناد کرده و می کوش نوعانگیر ايراد اماو

يکی اينکه آدم .  دارد و نتیجه اين دورافتادگی دو صورت، از نظر منتقدان.کنند را خاموش  امثال مرابھانه

اجازه می دھد به او » !وطن دوم« آزادی  زندگی دررا از اوضاع وطن بی خبر می کند و يکی ھم اينکه

  . سر دھد» لنگش کن«کنار گود فرياد که از 
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اين حرف عقب مانده ای » دھکدهء جھانی«د بگويم که در روزگار  باي»بی خبری«در مورد 

در مورد آنچه در  در خارج کشور اشخاصی چون مناست و به ضرس قاطع می گويم که اطلاع 

  . شور بیشتر استاز ھفتاد در صد مردمان داخل ککشورمان می گذرد 

مھندس موسوی ضعیف «  ادعای من کهپیرامونآقای فرخنده ، در زمینهء کنار گودنشینی، اما

 طرفداران ديگری نیز دارد که ، که بجز آقای نوری علا،استدلال فوق«:  می نويسد» استعمل کرده

اشکال  خارج از ايران زندگی می کنند، ھم از نظر اخلاقی و ھم از نظر منطقی دارای  ھم درعمدتاً

 بويژه فعالین ،مردم کشوراصلی را ھم  ء در داخل کشور است، ھزينهه اصلی مبارزء صحنه...است

نگاران پرداخته اند، ضربات باتوم را جوانان داخل کشور  سیاسی جنبش سبز، دانشجويان و روزنامه

 اين چگونه رسمی. ھا را رنگین کرده است گاهنھاست که کف خیابان ھا و بازداشتآ خورده اند و خون

و مشکلات آن،   اصلی مبارزهء صحنه ھزاران کیلومتر دورتر از،است و چه نوع حقی است که عده ای

ساعت وقت برای شرکت در تظاھرات  حالیکه که بزرگترين ھزينه ای که می پردازند اختصاص چند در

ھای راديکال تر و  چرا راه] که[کشور ايراد می گیرند  بوده است، از مردم و رھبران جنبش در داخل

  »نمی گیرند؟ پرھزينه تر مبارزه را در پیش

 را درک نمی کنم اما می توانم »ايراد«اين » !اخلاقی« اشکال منطقی و  ھنوزاگرچه من

حق دارند از ھمین خارج کشور ....  که چرا آقای کديور و مھاجرانی و سروش و گنجی وپرسممتقابلاً ب

راھنمائی و ئأيید و تکذيب کنند و ما نمی توانیم؟ چرا آقای سازگارا می  راجنبش اعلامیه بدھند و 

در د روزانه اصول نافرمانی مدنی را ويدئو کند و روی يوتیوب بگذارد اما ما حق نداريم مقاله ای را توان

 روی اينترنت بگذاريم؟ چرا آقای ابراھیم نبوی حق دارد از خارج ارزيابی نوع رھبری مھندس موسوی

 کند اما ما را بعنوان رھنمود به اھالی داخل کشور منتشر» اسب تروا«کشور نظريه ھائی ھمچون 

حق نداريم از اينکه موسوی مردم را به خانه فرستاده تا ساختارشکنی نکنند و، در نتیجه، حکومتیان را 

   حرفی بزنیم؟چنان جری کرده که ممکن است خودش را به سر دار بفرستند

 ؟چرا در خارج کشور فقط بايد حرفی زد که ارادتمندان مھندس بازرگان و اردوغان را خوش بیايد

 براستی اين يک بام و ؟ متھم خواھیم شد»!اخلاقی«خطای منطقی و داشتن  به ما  چرا اگر نیامدو

دو ھوا را بايد به چه تعبیر کرد؟ چرا وقتی کديور و اشکوری با بی ادبانه ترين الفاظ به سکولارھا می 

  ان ابرو است؟ندارند بگويند که بالای چشم رھبرتتازند اينھا حق 

 در جائی بايد مانع قضاوت کردن در مورد حوادث آنجا شود؟ در اين ر نداشتنحضوو تازه چرا 

فقان بگیرند؟  بايد در مورد ايران خ که در ايران نماينده و خبرنگار ندارندصورت تمام مطبوعات غیر ايرانی

رھبری چھره ای  ستی صادق باشد چگونه می توان در مورد درست و نادرستيا اگر اين حکم برا

 از تمامت تاريخ بشری ، اگر به لحاظ مکانی از ايران دوريمناپلئون بناپارت قضاوت کرد؟  ھمچونتاريخی

پس ھیچ بررسی تاريخی ھم نبايد کرد؟ من که در جنگ دوم جھانی . نیز به لحاظ زمانی دور افتاده ايم

ر اردوگاه ھای کار در سنگرھای اروپا نجنگیده ام نبايد حرفی در مورد اين واقعه تاريخی بزنم؟ من که د

زی ھیتلر گداخته نشده وسم؟ من که در کورهء آدمساز گولاگ ھا بنوياستالینی بیگاری نداده ام نبايد 
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. ا است اکنون در مالزی جنگ خیابانی بر پ؟ ھمنکته عبرت آموز را مطرح سازمام نبايد بر اين فاجعه 

آيا حق اين است که من در مورد .  در زندان شکنجه می شوند ای ھم عده وعده ای کشته شده اند

 فقط حق ندارم در مورد  ھم قاعده بر اين است که منشايد نوع رھبری اپوزيسیون آنجا حرفی نزنم؟ و

  . کشور خودم قضاوت کنم

ر لالی خود را بی مثل جناب فرخنده با چه استد خارج نشینبراستی من نمی فھمم که آدم

طقی و ھم به  ايراد من به مھندس موسوی ھم از لحاظ منصندلی قاضی می نشاند تا اعلام کند که

   !لحاظ اخلاقی غلط است؟

ايراد ديگر به بی تأثیر بودن سخنان خارج کشوری ھا بر می گردد و اينکه آنھا مشغول و 

در اين صورت اما . کوبیدن آب در ھاون ھستند و کسی در داخل کشور سخن شان را به جد نمی گیرد

  !؟ اين استدلال که بايد خیال شما را جمع کرده باشد شما چرا نگرانید پرسید که پسنبايد

 با قدرتی که در خارج داريد و تأثیری که بر داخل می  عده ای می گويند که شما، در مقابل،و

يکی از نامه . اين حرف نخ نمائی استاما باور کنید که . يدمشغول کوبیدن بر طبل تفرقه ا گذاريد،

 ، با تفرقه افکنی که امروز، نسل شما که خمینی را بر ما تحمیل کرد حق نداردنوشته بودنويسان 

برايش نوشتم عزيز من، فرنگی ھا به اين روش حرف زدن می گويند . جنبش ما را به بیراھه بکشاند

چرا ملتفت نیستید که اگر خمینی بر کشورمان تحمیل شد نتیجهء . »از دو سوی دھان سخن گفتن«

 کدام ملتی بدون آزاد گذاشتن بحث بود؟» وحدت کلمه« برای حصول به شقد و کوشبستن دھان منت

 ،)که وحدت ھم نیست، رابطه شبان و رمه است( با وحدت کورکورانه در فکر ،و انتقاد توانسته است

  به آزادی و دموکراسی برسد؟ 

ای که در نظر » نقد بی اھانت و مشفقانه«که چرا اين آقايان نمونه ای از آن براستی حیرانم 

 ياد بگیرند که حرف درشت و گستاخانه نزنند و کارشان به آنجا ھادارند ارائه نمی دھند تا نوری علا

 مھم و تاسف ءنکته«: دارد تا بنويسد که نشین به نام حمید فرخنده قلم برنرسد که آقائی خارج

 تا ذيل اين نوشته عبارات تند و از صدر .برانگیزتر ادبیات آقای اسماعیل نوری علا در اين مقاله است

مقاله آقای نوری علا توھین به جنبش سبز ايران و . می شود توھین آمیز درباره مھندس موسوی ديده

 رھبری آقای موسوی را ارج می گذارند و به نقش مھم بزرگ بانوی سبز ايران خانم ھمه آنانی است

  .»زھرا رھنورد نیز در جنبش اعتراضی واقفند

 سی و يک سال پیش ايرانیان را  تلاش برای خاموش کردن منتقدان اين روش!ندوستان م

 ايرادی گرفت خفه شانی مورد علاقهء » بزرگ بانو« و »بزرگ مرد«  از و دھان ھر که را کهندآزمود

» آنچه می خواھد دل تنگ«نجويد و » ھیچ آداب و ترتیبی« ھرکس  تااجازه دھیداين بار بیائید و . ندکرد

 مھندس موسوی چھارتا و معتقدان به رھبریدر وصف دوستان ايستاده  کاش می شد که. ويداش بگ

جنبش سبز بلامنازع رھبر   ھمبراستی  و ھمسرشان که ايشاننددادمی  و نشان هنصفی دلیل آورد

  .ھمهء اقدامات شان درست و بجا بوده است، ھم تا بحال،  واند
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گويد که در کدام مبارزهء سیاسی رھبر اپوزيسیون به من بکه، مثلاً، کاش يکی پیدا می شد 

 می کند تا  و اعلامپیروانش را به خانه می فرستد و روزھای اعتراض خیابانی را از دو ماه پیش معین

 و اجازه ندھد که در آن روز به پايتخت آورده کشورحاکمیت سر فرصت نیروھايش را از ھمه جای 

 آن عامل غافلگیری که اصل مھم پیروزی اپوزيسیون بر کسی حتی زيرشلواری سبز بپوشد؟ پس کو

حاکم است؟ مگر نه اينکه وقتی حکومت نداند که تظاھرات خیابانی دقیقاً در چه روزی رخ خواھد داد 

مجبور می شود تا نیروھايش را دائماً در خیابان ھا نگاه دارد و، در نتیجه، آنھا را خسته و بی روحیه 

  کند؟

يا « وسط خیابان ھای تھران  آدم ھا حتماً لازم نیستطرح اين پرسش برایباور کنید که 

 ھا جنبهء عام و تجربه شده دارند و می توانند در  اينگونه پرسش.اندازدبراه » حسین، میرحسین

  . ھر حکومتی بکار گرفته شوندايستاده در برابر ارزيابی ھنر رھبری ھر اپوزيسیون 

1. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/104874.php 
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